مسکن عشایر لر ( بخش اول)
برگرفته از کتاب عشایر لرستان 
( مولف: اینگه دمنت مورتنسن، 1993: بنیاد کارلسبرگ، کپنهاک)

ترجمه سیما ذوالفقاری

بی نظمی ها و تغییراتی که به واسطه ی سیاست های رضا شاه در مسیرهای کوچ لرها تحمیل شد قبلاً مورد توجه  فایلبرگ قرار گرفته بود، یعنی در سال 1935 و در همان دورانی که سرگرم مطالعه ی چرخه ی کوچ ایل پاپی در بالا گریوه بود. پیش تر،  در دهه ی 1920، برخی از تیره های پاپی، زمستان را در دره های اطراف قلاکاپی و حتی پایین تر تا نزدیکی دشت های دزفول در جنوب گذرانده بودند. در طول تابستان هم، در فلات و دامنه های کوهستان بالا گریوه ی مرکزی، حد فاصل آبِ سزار و رود کشگان، مستقر می شدند. اما در دهه ی 1930 کوچ هایی را که فایلبرگ مشاهده کرده بود نامنظم و آشفته بودند و در بیشتر موارد منحصر می شدند به حرکت گروه های کوچک عشایر از دره ای به دره ی مجاور در مناطق مرکزی و شمالی قلمرو ایل پاپی. برای مثال، در اواخر زمستان 1935 گروه کوچکی از عشایر را درنزدیکی باغ لُوه در دره ی آبِ سروم مشاهده کرد. در بهار این گروه به ورک رفته بود و در تابستان چند کیلومتری بیشتر به سمت غرب.

در دره ی هولیلان، در اوایل قرن نوزدهم، دو الگوی کوچ به ثبت رسیده بود. راولینسون شرح می دهد که هولیلانی ها که به تیره های عثمانوند، جلالوند، داجیوند، بالوند و سرخامری تقسیم می شوند، زمستان را در دشت هولیلان سپری کردند و تابستان را در تپه های مجاور هولیلان، در حالیکه سه تیره ی بزرگ دلفان (کاکاوند، یِوِتیوند و مومینوند) زمستان در هولیلان و کوهدشت و تابستان در دشت خاوه بودند (راولینسون 107 : 1839). اطلاعات ارائه شده توسط راولینسون در باره ی عشایر دره ی هولَیلان در نوشته های سایر پژوهش گران تکرار شده اما مورد ارزیابی مجدد یا تفصیل بیشتر و بنیادی قرار نگرفته است (مقایسه کنید با دوبد 1845، بخش دوم: 288؛ لایارد 1846: 98-105؛ شیل 1856: 401-2؛ کورزن 1892، بخش دوم: 279؛ ادموندز 1922: 343-4 و فیلد 1939، بخش اول: 173-4). یکی از منابع با ارزش برای تکمیل این اطلاعات، گورستان های عشایری پیشکوه است با نوشته های حک شده بر سنگ مزارها که به نظر می رسد برای شناخت بهتر شبکه ی طوایف و جا و مکان آنها منبع بسیار دقیق تری هستند (مورتنسن 1987).

دست کم تا اوایل دهه ی 1930، بخش عمده ای از ایلات  شمال رودخانه ی کشگان با گله های گوسفند و بز خود در بین  چراگاه های تابستانی در دشت های مرتفع و خنک بخش های شرقی قلمرشان (سردسیر) و دره های پست تر و گرم تری که سر حد دشت های غرب کوه سفید هستند (گرمسیر)، کوچ می کردند (مقایسه کنید با ملدگُر و همکاران 1964: 100). به هر حال، از دهه ی 1960 دیگر نشانی از کوچ عشایر هولیلان به خارج از دره در دست نیست، اما همانطور که گفته شد، الگویی که توسط راولینسون در سال 1839 از حرکت ایلات به درون تپه های مجاور دره ارائه شده است، تا دهه ی 1970 هم ادامه داشت.

چرخه ی کوچ، ضرورت ها و تاثیرات خود را بر یکی دیگر از بارزترین مشخصه های زندگی عشایری برجا گذاشته و آن مسکن عشایر است که نشان می دهد آنها تمام سال یا دست کم بخش هایی از آن را در اقامتگا ه های موقت می گذرانند. این اقامتگاه ها آنطور که در بالا گریوه (1935) و در هولیلان و سر طرحان (1964) دیده شده اند با جزئیات کامل توسط فایلبرگ (1944: 86-92 و 1952: 46-58) و ادلبرگ (1966-67: 382) توصیف شده اند و عبارتند از: سیاه چادر، کپر های خنک تابستانی با سرپوشی از شاخ و برگ درختان (کولا) و اقامتگاه های زمستانی ساخته شده از سنگ و گل (زمگه). این توصیفات را اینجا نباید تکرار کرد اما به مشاهده ی مهم ادلبرگ مبنی بر ارتباط بین انواع این اقامتگاه ها با چرخه ی حرکت سالانه ی عشایر به طور اختصار اشاره می شود و برای نخستین بار با مجموعه ای از عکس های جدیدتر و طراحی به تصویر کشیده می شوند.

تقویم لرها (تصویر 1) توسط ادلبرگ ترسیم شده است و مبنای آن اطلاعاتی است که در سنگال (کراولیاون)، کهره و سر طرحان به دست آورده بود. گرچه آشکار نیست که منطقه ای که در این نمودار توصیف شده تا چه حد در ورای هولیلان و سر طرحان قابل گسترش است، اما به نظر می رسد که اطلاعات جمع آوری شده توسط فایلبرگ در میان ایل پاپی نیز، قابل تعمیم به ایلات لر بالا گریوه باشد.
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                    تصویر 1:تقویم لر، گردآوری شده توسط لنارت ادلبرگ 1964. برگرفته از ادلبرگ 1966-67 :381.

بر اساس این تقویم، لرها در بهار از اقامتگاه های زمستانی یا زمگه های خود به سیاه چادر نقل مکان می کنند. اما متاسفانه مشاهدات فایلبرگ از نحوه ی استفاده از سیاه چادر در میان عشایر پاپی ناقص ماند و علت هم ضبط و سوزاندن بسیاری از آنها توسط ارتش رضا شاه بود. فایلبرگ توضیح می دهد که در زمان اقامتش در لرستان در سال 1935، استفاده از سیاه چادر قدغن شده بود. اما با این وجود، شمار زیادی سیاه چادر مورد استفاده ی عشایری بود که بر روی راه کمپسخ نزدیک لوه کار می کردند (تصاویر 2-3). 
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                            تصویر 2: بالا گریوه. سیاه چادر مورد استفاده ی کارگران راه سازی جاده ی کمپسخ نزدیک لُوه،

                                                                        آوریل 1935.       

[image: image3.jpg]



                                                 تصویر3: بالاگریوه. سیاه چادر نزدیک لُوه، آوریل 1935. 

فایلبرگ سیاه چادر ها ی دیگری را هم ، اغلب در گروه های چهار یا پنج تایی، در حاشیه ی آب سزار در آوریل 1935 مشاهده کرد. او هم چنین اشاره می کند که اغلب وقتی فکر می کردیم در جایی سیاه چادری برپاست، وقتی نزدیک می شدیم، متوجه می شدیم که تنها یک لت از چادر است که به عنوان سایبان مورد استفاده قرار گرفته است (فایلبرگ 1952: 50). نمونه ای از این موارد که در دومدوم، در جنوب شاهزاده احمد دیده شده در تصویر 4 آمده است.
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تصویر 4: بالا گریوه. نیم لت از یک چادر که به جای سایبان به کار رفته است، دشت دومدوم در جنوب شاهزاده

احمد. سه پایه (ملار) در سمت راست تصویر قابل توجه است، آوریل 1935. 

تصاویر 5،6 و7 روستاییان گوران در دره ی هولیلان را نشان می دهد که به بیست و چهار سیاه چادر دربیرون از روستا، نقل مکان کرده اند. این منزل گاه در نیم کیلومتری شمال شرقی روستا و در 23 ماه می 1963 برپا شده بود. تصویر 8 سیاه چادر کدخدای گوران را نشان می دهد. در تصویر 9 نحوه ی چیدمان منزل گاه و پلان آن در تصویر 10 نمایان است. تصویر 11 طراحی یکی از سیاه چادر های متوسط در ردیف شرقی چادرهاست.
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تصویر 5: منزلگاه (بنوار یا وارگه) متشکل از چندین سیاه چادر که توسط روستائیان گوران

 حدود نیم کیلومتری شمال شرقی روستایشان برپا کرده اند، مه 1963.
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تصویر6: هولیلان. منزلگاهی در جوار گوران، 23 ماه مه 1963.
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تصویر7: هولیلان. منزلگاهی در جوار گوران، 23 ماه مه 1963.
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تصویر8: هولیلان. منزلگاهی در جوار گوران. سیاه چادر کدخدا. ماه جون 1963.
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تصویر9. هولیلان.نمای دور منزلگاهی نزدیک گوران از زاویه ی جنوب شرقی. آنسوتر در سمت راست تصویر، تپه گوران در زمان حفاری دیده می شود، ماه جون 1963.
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                    تصویر10: هولیلان. پلان منزلگاه گوران. (اندازه گیری و طراحی توسط اریک آیمس، ماه جون 1963) 

                         [image: image10.jpg]



       تصویر11:هولیلان.نحوه ی برپایی یک سیاه چادر کوچک در منزلگاه نزدیک گوران، دومین چادر از سمت راست در

                                    ردیف شرقی چادرها. (اندازه گیری و طراحی توسط اریک آیمس، ماه جون 1963)

در طی ماه های بسیارگرم، لرهای بالاگریوه و هولیلان به زیر کولا پناه می برند که کپری است با سقفی از شاخه های برگ دار مستقر بر دوازده یا شانزده دیرک چنگکی که در ردیف های موازی علم شده اند و گاهی درون آن با لت های سیاه چادر به سه یا چهار بخش تقسیم می شود. تصاویر 12 و 13 کولاهایی را که فایلبرگ در گروت و تارس در اواخر ماه جون و اوایل جولای 1935 ثبت کرده است، نشان می دهند. 
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تصویر 12: بالا گریوه، کولایی در گریت، جولای 1935.
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           تصویر13: بالا گریوه. کولایی در تارس، متعلق به سبزعلی که به گفته ی فایلبرگ نمونه ی یک رعیت معمولی بود، جون 1935.

در اواسط سپتامبر 1964، ادلبرگ از یک گروه شش تایی از کولا ها در سنگال (کرولیاوان)، حدود دو کیلومتری شرق سرچم، محل زندگی اش، دیدار کرد (تصویر 14) . در 27 سپتامبر مجددا به این منطقه برگشت تا اهالی کولا ها را که در مسیر حرکت شان به گچل (گزل) در تپه ماهورهای هولیلان قصد برپایی منزل گاهی از سیاه چادر داشتند، دنبال کند.
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تصویر 14: هولیلان. کولایی در سنگال (کرولیاون)، سپتامبر 1964.

 توصیف او در ادامه می آید و ارجاعات او به عکس هایش در قلاب گذاشته شده است (ادلبرگ 1966-67 : 388-92):

" دربیست و هفتم سپتامبر سر چم را پیش از طلوع و زیر نور ستارگان پرفروغ و هلال ماه
ترک کردم. همراهم آزادخان نیکیو، راه را تا کراولیاون نشان داد و ساعت چهار صبح رسیدم.

سگ ها به سمت من حمله ور شدند اما علی عسکر که تو درگاهی کولا خوابیده بود بیدار شد و

ما را دعوت کرد که بشینیم. سریع آتشی در اجاق روشن شد و در کولای دیگر هم و خیلی زود

همه مشغول نوشیدن چایی بودند.

بعد خبر رسید که شب گذشته پیرزنی در کولای یکی از لرها درگذشته است. بنابراین حسین خان

تصمیم گرفت که به سمت کوهستان حرکت نکنند چراکه خیلی ها می خواستند به عزاداری او در

امامزاده بروند. اما مقدماتی از سفر صورت گرفت. شاخه های بلوط از روی سقف شش کولا پایین

آورده و بهم بسته شدند {تصاویر 15-16}.
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تصویر 15: هولیلان. کولاهای سنگال در حال پایین کشیده شدن روز قبل از حرکت به سوی برپایی منزل گاهی

از سیاه چادرها در گزل، سپتامبر 1964.
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تصویر 16: هولیلان. کولاهای سنگال در حال پایین کشیده شدن، سپتامبر 1964.

 دو بار چوب های بلوط با الاغ به سرچم فرستاده شد.

